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کشاورزان خرده پا 
جدی گرفته  شوند

اطلاعات نشــان می دهد تعداد مــزارع ارگانیک  �
در کشــور مکزیک در دوره مورد بررسی از ۱۳هزارو 
۱۷۶ مزرعه در ســال ۱۹۹۶ به ۸۰هزارو ۶۶۴ مزرعه 
در ســال ۲۰۰۵ و ۱۲۵هزارو ۳۱ مزرعه در سال ۲۰۰۸ 
بالغ شــده که طی دوره تقریبا ۹٫۵ برابر شــده و در 
حدود ۲۱ درصد نرخ رشــد ســالانه توســعه کشت 
ارگانیــک در این کشــور بوده اســت. در ایــن میان 
تعداد کشــاورز ارگانیک کوچک مقیــاس از ۱۲هزارو 
۸۴۷ کشاورز در ســال ۱۹۹۶ به رقم ۱۲۴هزارو ۹۶۵ 
کشــاورز در ســال ۲۰۰۸ رســیده که در حدود ۹٫۷ 
برابر شــد و نرخ رشد ســالانه ۲۱ درصدی را داشته 
اســت (CIESTAAM, ۲۰۰۸). آمار نشــان می دهد 
در کشــور مکزیــک دولت و بخــش غیردولتی طی 
۱۲ ســال تلاش و برنامه ریزی توانسته اند، کشاورزان 
کوچک مقیاس را با تصمیمات سیاســتی مناسب به 
ســمت توسعه کشــت ارگانیک هدایت کنند، همان 
کشــاورزانی کــه از نظر قدرت اقتصادی و سیاســی 
ضعیف بوده اند. در کشور هندوستان اطلاعات نشان 
می دهــد در ســال ۲۰۰۹ حدود ۵۹۸  هزار کشــاورز 
کوچک و حاشــیه ای به کشــت ارگانیک پرداخته اند 
کــه در ۹۱۹ گروه بــه فعالیت می پردازنــد. در ایران 
نیز کشــاورزان کوچک مقیاس به فعالیت کشاورزی 
(از قبیل زراعی، باغی و دامی) مشــغول هستند که 
درباره  اینکه چه میزان ارگانیک بوده یا نه، اطلاعات 
دقیقی در دسترس نیست. اطلاعات مرکز آمار ایران 
نشــان می دهد در سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳، 
متوسط اراضی کشــاورزی یک بهره بردار با زمین در 
کل کشور ۴٫۹ هکتار اســت. برحسب اراضی زراعی 
اطلاعات نشــان می دهد از مجمــوع دوهزارو ۴۷۰ 
بهره بــردار زراعی در حدود ۲۴٫۲ درصد دارای زمین 
کمتر از یک هکتار و ۴۲٫۸ درصد دارای زمین زراعی 
یــک تا کمتر از پنج هکتار هســتند. ایــن دو گروه در 
حدود ۱۶٫۵ درصــد اراضی کل زراعی کشــور را به 
خود اختصاص داده انــد. درخصوص اراضی باغی، 
اطلاعــات نشــان می دهــد از مجموع هــزارو ۷۰۴ 
بهره بردار باغی حدود ۴۸٫۴ درصد دارای زمین کمتر 
از یک هکتار و ۳۳٫۵ درصد دارای زمین باغی یک تا 
کمتر از پنج هکتار هســتند. این دو گروه در مجموع 
در حدود ۴۴٫۷ درصد اراضی باغی کشور را در اختیار 
خود دارند. بنابراین کشــاورزی ایران نیز با کشاورزان 
خرده پا عجین اســت. براســاس تجربیــات جهانی 
خرده مالکــی عمومیت داشــته و ایــن خصوصیت 
کشــاورزی نمی تواند مانعــی برای توســعه پایدار 
بخش کشــاورزی باشد. اینکه سایر کشورهای جهان 
چگونه توانســته اند بر این ضعف بخش کشــاورزی 
یعنی خرده مالکی فائق آمده و توسعه رو به رشدی 
همگام با اقتصاد سبز داشــته اند، سیاست گذاران را 
ملزم می کنند قبل از هرگونه تصمیم ســازی، نگاهی 
علمی و دقیق به تجارب جهانی و بومی ســازی آن 
با شــرایط داخل کشور داشته باشــند. نادیده گرفتن 
کشــاورزان خرده پا بــه هر دلیلــی (از قبیل مقیاس  
کوچــک زمین، پایین بــودن دانش فنی آنــان، فقر و 
درآمد پایین) در برنامه های توســعه پایدار کشور به 
زیان بهره برداران کشاورزی، تولید بخش کشاورزی و 

امنیت غذایی و اقتصادی کشور است. 
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افراد درآمدهای ۱۰۰ میلیونی هم 
یارانه می گیرند! 

ایســنا:  گرچه قبل از پرداخــت یارانه های نقدی،  �
هستند متقاضیان نیازمندی که به اذعان گزارش های 
دولت، جلوی عابربانک ها صف کشیده و منتظر واریز 
آن می ماننــد، اما در میــان جمــع ۷۵ میلیون نفری، 
گروه های بسیاری هم وجود دارند که با درآمد بیش از 
صدمیلیونی سالانه از این مبلغ هرچند ناچیز در مقابل 
درآمدهای بالا، استفاده می کنند. اخیرا پورابراهیمی، 
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در توضیح آنچه 
مجلس برای حــذف یارانه بگیران ســه دهک بالای 
درآمــدی مصوب کرد، از ارقام تازه ای ســخن گفته و 
اعلام کرده اســت ۳۰ درصد از جمعیت کشور، درآمد 
بالایی داشته و نیازی به دریافت یارانه ندارند. وی که 
به آمارهای مرکز آمار اســتناد کرده اســت، این را هم 
گفته که متوسط درآمد سالانه هر خانوار در دهک های 
پردرآمد، تقریبا حدود ۱۰۴  میلیــون تومان و مجموع 
درآمد دهک های پایین، متوســط هفت  میلیون تومان 
در ســال اســت. در مصوبه مجلس در قالب تبصره 
هدفمندی یارانه ها، حذف ســه دهک بالای درآمدی 
و تعییــن گروه های خاص کــه در مجموع حدود ۲۴  
میلیــون نفر را در بر می گیرنــد، موردتأکید قرار گرفته 
اســت. در این بین ســقف درآمدی تعیین شــده برای 
برخی گروه ها حدود ۳۵  میلیون تومان تعیین شده که 
به نظر می رسد درآمد سرپرست خانوار را موردتوجه 

قرار داده است. 

خبر گزارش

اقتصاد

طیب نیا: مهار تورم 
هدف نهایی نیست

ایســنا: حاکم شــدن آرامش در بــازار ارز و کالا  �
و فراهم شــدن شــرایط لازم بــرای ارتقــای تولید از 
موضوعات مورد اشــاره طیب نیا اســت. وی معتقد 
اســت مهار تورم هدف نهایی ما نبوده و نیست بلکه 
یک هدف میانی اســت، از این جهت ما به مهار تورم 
و برقــراری آرامش در بازار ارز فکــر می کنیم که آن 
را شــرط لازم برای تحقق رشــد اقتصادی می دانیم. 
در گذشــته نزدیک، روزانه شــاهد تغییرات شدیدی 
در قیمت کالاها و ارز بودیم و امروز خوشــبختانه در 
این حوزه آرامش حاکم شــده اســت. علی طیب نیا 
در مراســم افتتــاح کارخانه فولاد ایرانیان بردســیر 
گفت: صدای دلنشــین تولید در این کارخانه، بهترین 
صحنه ای اســت که در آغاز سال «اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل» شاهد هســتیم. طیب نیا تصریح کرد: 
در ســال های اخیر، دو تکانه بسیار ســهمگین را در 
کشــور تجربه کردیم؛ ابتدا تحریم های همه جانبه و 
بی ســابقه که با هدف ایســتایی اراده ملت، تحمیل 
شــد و مشکلات متعددی را برای کشور، ایجاد کرد و 
سپس کاهش شــدید قیمت نفت بود که تنگناهایی 
را برای کشــور به وجــود آورد. گرچه ایــن تکانه ها 
هزینه بســیار ســنگینی را بــه ما تحمیل کــرده، اما 
تبعــات مثبتی نیز برای ما داشــته که یکی از بهترین 
آنها، شناســایی نقاط ضعف و آسیب های اقتصادی 
جامعه بوده اســت.  طیب نیا تصریح کــرد: ما نباید 
اجازه دهیم مشــکلاتی که در گذشــته وجود داشت 
و تولیــد ما را با تکانه های خارجی آســیب پذیر کرده 
بود مجددا در اقتصاد ایران تکرار شــود. فرایند رشد 
اقتصادی در گذشــته با چند ویژگی همراه بود، یعنی 
سطح پایین رشد اقتصادی در سال های اخیر را شاهد 
بودیم به طوری که طی ۴۰ ســال گذشته متوسط نرخ 
رشــد حــدود  ۳٫۲ درصد بوده اســت.  وزیر اقتصاد 
اظهار کرد: اگر ما خواســتار بهبود زندگی مردم ایران 
هســتیم و مایلیم با فقر و نــاداری مقابله کنیم و اگر 
می خواهیم موقعیت ایــران را در عرصه بین المللی 
بهبود ببخشــیم باید بتوانیم به رشــدهای اقتصادی 
بالاتری دســت یابیم، زیرا با نرخ رشــد ۳٫۲ درصدی 
قطعا نمی تــوان از عزت و کرامت ایرانی مســلمان 
حراســت کرد.  وی تأکید کرد: ویژگی دوم فرایند نرخ 
رشــد نوسانات شدید آن و وابســتگی به نفت است. 
در برخی دوره ها حتی رشد شش درصدی و بالاتر را 
داشــته ایم و در سال های دیگر رشد منفی داشته ایم، 
درحالی که رشد باید یک روند پایدار و مستمر داشته 
باشــد تا بتواند آرامش را در جامعه برقرار کند.  وزیر 
اقتصاد گفت: نرخ پایین بهره وری در رشــد اقتصادی 
هم از دیگر مشــکلات بوده اســت. در دوره هایی که 
درآمد نفتی کم می شــود تولیــد هم کاهش می یابد، 
به گونه ای که در آسیب شناســی علمی به این نتیجه 
رســیدیم که همه این ویژگی ها به دلیل وابستگی ما 
به نفــت، دولتی بودن اقتصاد و نقــش بالای دولت 
در تولید کشور اســت.  طیب نیا گفت: دولتی بودن و 
نفتی بودن دو بیماری مزمنی است که اقتصاد ما از آن 
رنج می برد؛ بنابراین در سیاست های اقتصاد مقاومتی 
برنامه ریزی شــده ما با این دو بیماری مقابله کنیم تا 
اقتصاد بتواند به رشدی مستمر و پایدار دسترسی یابد؛ 
رشــدی که مبتنی بر ظرفیت های داخلی باشد.  وزیر 
اقتصاد همچنین بیان کرد: اگر مــا بتوانیم از معادن 
بهره برداری و به جای خام فروشــی، محصولات را در 
فرایند تولید وارد کنیم قطعا در رشد اقتصادی کشور 
نقش ویژه ای خواهد داشــت. کارخانه فولادســازی 
بردســیر همین نقش را عهده دار خواهد شــد، یعنی 
مواد معدنی را تبدیل به فولاد می کند و در حلقه های 
بعدی بــه محصولاتی با ارزش افــزوده بالاتر تبدیل 
خواهند شــد و همه اینها یعنی خلــق درآمد، تولید، 

رفاه بیشتر مردم و کاهش وابستگی به خارج. 

وزیــر اقتصاد گفت: اگــر ما به دنبال شناســایی 
و وصــول مالیات هســتیم بــه این دلیل اســت که 
بزرگ ترین مشــکل اقتصادی کشور وابستگی به نفت 
اســت. در یک آسیب شناســی علمی می توان نشان 
داد که ریشــه همه مشــکلات ما در فرایند رشــد در 
وابســتگی به نفت اســت و اگر مالیات جایگزین آن 
شــود مشــکلاتی که وجود دارد درمان می شــود و 
زمینه برای ارتقای رشد فراهم خواهد شد.  طیب نیا 
تصریــح کرد: دولتی کــه از مردم مالیــات می گیرد، 
نمی تواند نسبت به تولید بی تفاوت باشد. اگر دولت 
بتواند از محل نفت ارتزاق کند دیگر وضعیت تولید، 
برای بخش خصوصی اهمیتی نخواهد داشــت اما 
وقتی درآمد از مالیات تأمین شود تولید برای ما مهم 
می شــود.  وی اظهار کرد: مــا علاقه مند و معتقدیم 
تولید کشور هرچه فربه تر شــود پایه بزرگ تری برای 
اخذ مالیات فراهم خواهد شد؛ به همین دلیل برنامه 
این اســت که سیســتم مالیاتی کامل در اختیار تولید 
قــرار گیرد. از این رو جهت گیــری در طرح جامع این 
است که محیط کســب وکار برای فعالیت اقتصادی 
فراهم شــده، فشار مالیاتی از پایه تولید برداشته و به 
پایه مصرف منتقل شود و به سراغ کسانی برویم که 

از پرداخت مالیات فرار می کنند.
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شــرق: ایــران همــواره برای رســیدن به توســعه 
همه جانبه برنامه ریزی های بلندمدت داشــته است 
اما تقریبــا هیچ گاه از منظر اقتصادی شــاهد تحقق 
اهداف برنامه ریزی شــده نبوده اســت. از دیگرســو 
توســعه صنعتــی همیشــه یکــی از راهکارهــای 
رهایی از وابســتگی به درآمدهای نفت عنوان شده 
اما ایــن بخش نیز هرگز شــاهد رونق و شــکوفایی 
درخورتوجهی نبوده است. در نشست اخیر مؤسسه 
دیــن و اقتصاد کــه تحت عنــوان «موانــع تولید و 
اشــتغال در صنایع کارخانه ای ایران» و با سخنرانی 
محمدقلی یوســفی، عضو هیأت علمی دانشــکده 
اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی، برگزار شد، بحث 
توســعه صنعتی مدنظر قرار گرفت و تلاش شــد با 
واکاوی شــرایط فعلی صنعت کشــور، نقشه راهی 
برای مسیر صنعتی شــدن ایران به دست داده شود. 
به اعتقاد یوسفی، تنها صنعت می تواند برای توسعه 
کشور جایگزین نفت باشــد گرچه این بخش فعلا با 
مشــکلات عدیده ای روبه رو اســت. توانایــی ایجاد 
اشــتغال، به عنوان یکی از مبانی توسعه را ندارد. او 
با اشاره به خالی بودن نیمی از ظرفیت فعلی صنایع 
کشــور، از حجــم بالای بــی کاری پنهــان در بخش 
صنعت کشــور خبر داد که علاوه بر بالابردن نسبت 
ســرمایه به تولید، باعث می شــود تا پیش از پرشدن 
ظرفیت اســمی صنایع فعلی، اتفاقی در حوزه خلق 

اشتغال جدید نیفتد. 
به اعتقاد من، تنها صنعت می تواند برای توسعه 
کشــور جایگزین نفت باشــد و با توجــه به تحولات 
جهانی و شــرایطی کــه از نظر جغرافیایــی داریم، 
تقریبا می توان گفت افقی که برای آینده ایران فراهم 
می شود این است که به سمت توسعه صنعتی پیش 

برود. 
ازاین رو چنانچه صنعت را یک عامل تعیین کننده 
برای توسعه کشور بدانیم، باید کاری کنیم که موانع 
احتمالی بر سر راه توســعه صنعتی برداشته شوند 
و تلاش کنیم صنایع موجود به گونه ای ســاماندهی 
و بازسازی شــوند تا هم بتوانند نیازهای امروز کشور 
را برطرف کرده و هم متناســب با شرایط روز جامعه 
جهانی، توانایی حضور در بازارهای بین المللی را نیز 

پیدا کنند. 
براســاس اطلاعات موجود، جمعیت فعال ایران 
حدود ۲۴  میلیون نفر اســت که اگر این آمار درســت 
باشــد، نشــان می دهد نزدیــک بــه ۵۴  میلیون نفر 
ایرانی، غیرفعال و مصرف کننده هســتند. براســاس 
این اطلاعات، نرخ بی کاری نیز حدود ۱۰درصد است 
یعنی نزدیک به ۲٫۵  میلیون نفر به طور رسمی بی کار 
هســتند که اگر با بی کاری ناقص و پتانســیل جوانان 
و دانشــجویان جمــع ببندیم، جمعیتــی نزدیک به 
هشت  میلیون نفر داریم که بی کار و آماده یافتن شغل 

هستند. 
از دیگرســو اگر وضعیت فعلی صنعت را بدون 
توجه به گذشــته بررســی کنیم می بینیم که صنایع 
ســهم کمــی، حــدود ۲۰ درصــد، در GDP دارند. 
براساس شاخصی که در سال ۲۰۰۰ در سطح جهانی 
تعیین کردند، برای رسیدن به توسعه، سهم صنعت 
در GDP کشــورهای توســعه نیافته باید ۲۵ درصد 
باشد. ما کشور ثروتمند و قدرتمندی هستیم و زودتر 
از اینها باید به این شاخص می رسیدیم اما ۱۵ سال را 
از دست دادیم و سهم صنعت در اقتصادمان بسیار 
ناچیز اســت. علاوه براین، همین صنایع هم در ســه 
گروه متمرکز هســتند، این ســه گروه که عبارت اند از 
صنایع غذایی و آشــامیدنی ها، محصولات شیمیایی 
و صنایع فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی 
مخصوص ساخت وســاز، حدود ۵۰ درصد از تعداد 
کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر به بالا را به خود اختصاص 
داده اند و  بیش از ۵۱ درصد تعداد شاغلان را جذب 
کرده اند. حــدود ۷۰ درصد ســرمایه گذاری صنعتی 
روی این ســه گروه انجام شــده و اگر از منظر خلق 
ارزش افزوده نگاه کنیــم، در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد 
ارزش افزوده حاصل از صنعت، متعلق به این ســه 

گروه است. 
توســعه صنایع غذایی و آشــامیدنی ها تابعی از 
تقاضای داخلی، رشــد جمعیــت و افزایش مصرف 
جامعه است. توسعه صنایع شــیمیایی نیز به دلیل 
درآمدهای نفتی و وابســتگی کشور به نفت، طبیعی 
به نظر می رسد. صنایع کانی غیرفلزی و ساخت وساز 
نیــز اغلب مربوط به مســکن اســت و تقریبا یکی از 
اشکالات ما، رشد بی رویه این صنعت بوده است. اگر 
براساس اطلاعاتی که از مرکز آمار داریم این گروه ها 
را بررســی کنیم، صنایع ما عمدتا با مشــکل مواجه 
هســتند و حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد از ظرفیت اســمی 
خود را اســتفاده می کنند. به عبارتی همه صنایع ما، 
به جز صنایع شــیمیایی، با کمبود استفاده از ظرفیت 
تولیــدی روبــه رو هســتند. وقتی صنایع کــم تولید 
می کنند نمی توانند هزینــه را پایین بیاورند در نتیجه 
قیمت ها افزایش می یابد و تورم خواهیم داشــت. از 
دیگرســو نیروی کار زیادی دارند که نمی توانند آنها 
را اخــراج کنند. این نیروی کار برای تولید در ظرفیت 

کامل اســتخدام شــده اند و حالا کــه ظرفیت خالی 
مانده عملا همــان هزینه های کامــل را برای تولید 
کمتر صرف می کنند. در این شــرایط، نسبت سرمایه 
به تولید بالا می رود و مشکلات تورمی ایجاد می کند. 
درعین حال وقتی ظرفیت بالایی از تولید بلااســتفاده 
می ماند نشــان می دهد که ما عملا قــادر نبوده ایم 
تولیــد را افزایــش دهیم و محصولات را در ســطح 
بین المللی صــادر کنیم. تبعات این کمی اســتفاده 
از ظرفیت تولیدی این اســت که بــا بی کاری پنهان، 
عارضه ای که کمتر در کشــورهای توسعه یافته دیده 
می شود، مواجه شــویم. یعنی در این حالت افرادی 
ظاهرا شــاغل هستند اما کمکی به تولید نمی کنند و 
اگر اینهــا را از کار خارج کنیم باز هم تولید آســیبی 
نمی بیند. با توجــه به ظرفیت خالــی صنایع، فعلا 
حدود ۴۸ تــا ۵۰ درصد بی کاری پنهان داریم و البته 
این زنگ خطری برای مســئولان است چراکه نشان 
می دهــد صنایع ما تا پیش از تکمیل شــدن ظرفیت 
اسمی تولید، نمی توانند اشتغال جدیدی ایجاد کنند. 
اگر قرار است برای رشد اقتصادی بر صنعت اتکا 
کنیم، اشــتغال نیز باید از همین بخش ایجاد شــود 
اما وقتی صنعت نمی تواند نیروی فعلی خود را نیز 
نگــه  دارد و حدود نیمی از آنها مازاد هســتند، پس 
نمی تواند نیروی جدید هم استخدام کند؛ این یکی از 
معضلات بخش صنعت ماســت. متأسفانه به دلیل 
بی توجهی به بخش های تولیدی، ســرمایه گذاری ها 
عمــلا بــه ســمت فعالیت هــای غیرمولــد به ویژه 
بخش های خدمات و تجارت هدایت شــده اســت. 
تجــارت و خدمات بد نیســتند اما تولیــد صنعتی و 
کشــاورزی هم مهم هستند و کشوری که می خواهد 
توســعه پیدا کند، باید توســعه درون زا داشته باشد. 
متأسفانه توان رقابتی اقتصاد ایران در سطح جهانی 
به شــدت پایین آمده و در رده ۱۶۷ قرار گرفته است. 
در زمینه فضای کســب وکار هم رتبه ۱۵۲ داریم. اگر 
عواملی که روی رقابت مندی مؤثر هستند را بررسی 

کنیم، می بینیــم مهم ترین تأکید 
آلمان،  ژاپن،  مانند  کشــورهایی 
کره جنوبــی و چیــن، عــلاوه بر 
بحث های ســنتی تکنولوژیکی، 
روی اصــلاح ســاختار درونــی 
بــوده اســت که  اقتصادشــان 
باعث شــده تــوان رقابت مندی 
آنها به شــدت بالا بــرود. یعنی 
سعی کرده اند فضای کسب وکار 
هزینه هــا  و  کــرده  را مســاعد 
را کاهــش دهنــد. بــه نظر من 
همین هــا عواملی هســتند که 
روی توســعه ایــران نیــز مؤثر 

هســتند. نکته ای که باید مورد توجــه قرار گیرد این 
اســت که صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا، بیشترین 
ســهم را در خلق ارزش افزوده صنعتی جهان دارند 
و اتفاقا شاخص های صنعت ایران نیز همین را نشان 
می دهــد و حدود ۵۶ درصد صنایــع ما با تکنولوژی 
متوســط به بالا هســتند با این تفاوت که این دسته 
از صنایع ما بیشــتر متکی به نفت، گاز، پتروشیمی و 
ذوب آهن بوده که فعلا با کمبود استفاده از ظرفیت 
تولید روبه رو هســتند و تکنولوژی آنها گرچه نسبت 
به بقیه صنایع کشور بالاتر است، اما به دلیل ناتوانی 
در به روزرسانی، تکنولوژی آنها کهنه بوده و قادر به 

رقابت نیستند. 
مسئله دیگر این است که چرا ما نتوانسته ایم مثل 
کشورهای چین، آمریکا و کشورهای اروپایی، صنعت 
را توســعه دهیم. من معتقدم دو گروه از عوامل در 
این زمینه نقش داشــته اند؛ گروه اول برون زا و خارج 
از کنترل دولتمردان بوده اند کــه باز این گروه نیز دو 

قسمت هستند؛ قســمت اول به مسائل جغرافیایی 
و آب وهوایــی برمی گردد که قابل تغییر نیســتند. از 
نظــر جغرافیایی، ما همســایگانی داریم که به جای 
تسهیل فرایند توسعه، بیشتر مشکل ساز هستند. آنها 
هم کشورهای توسعه یافته ای نیستند و برون داد های 
منفی به ما می دهنــد. به عبارتی اقتصاد هم جواری 
به توســعه ما کمک نمی کند؛ اقتصادی است که به 
جای کمک به پیشــرفت، توســعه و امنیت، ناامنی 
ایجاد کــرده و هزینه هــای زیادی تحمیــل می کند. 
ضمن اینکه مهاجران گســترده ای داریم. از دیگر سو 
مســائل آب وهوایی را نمی توانیم تغییر دهیم برای 
همین کشاورزی و صنایع وابسته ضعیفی داریم و از 
این طریق نمی توانیم به حد کافی صادرات و درآمد 

ارزی داشته باشیم. 
بعد از مســائل جغرافیایی و هم جــواری، عامل 
دیگر نظام تقســیم کار بین المللی است. مطالعاتی 
که وجود دارد، نشان می دهد جهانی شدن اقتصاد به 
این منجر شــده که مثلا صنایعی وابسته به منابع در 
کشــورهایی توسعه پیدا کنند که فنی هستند و منابع 
غنی ای دارند. صنایع وابسته به انرژی در کشورهایی 
مانند کشورهای خاورمیانه متمرکز شوند. خدمات در 
کشــوری مانند هند که نیروی کار ارزان دارد متمرکز 
شــده و برخی صنایع که نیروی کار ارزان نیاز دارند و 
بیشتر وابســته به نیروی کار هستند، در چین توسعه 
پیدا کنند. با این شــرایط، مــا اگر بخواهیم در صحنه 
بین المللی از تکنولوژی پیشرفته استفاده کنیم، عملا 
راهی جز ایــن نداریم که یا صنایع وابســته به نفت 
و گاز را گســترش دهیــم یا وارد عرصــه دیگری که 
نیازمند تکنولوژی متوســط و بالاست، شویم که این 
هم مستلزم ورود ســرمایه گذار خارجی است. یعنی 
حتمــا باید کاری کنیــم که با اســتفاده از تکنولوژی 
خارجــی بتوانیم صنایع نیازمنــد تکنولوژی را ایجاد 
کنیم تا هم نیاز داخل تأمین شــود و هم محصولات 

مازاد را به بازارهای خارجی صادر کنیم. 
دســته دوم عوامل توســعه 
درون زا  و  داخلــی  صنعتــی، 
هستند که اینها نیز به دو دسته 
به  بخشی  می شــوند؛  تقســیم 
نهادهــا و نظــام تصمیم گیری 
قوانین  شــامل  که  برمی گــردد 
و مقــررات حقــوق مالکیــت، 
اجتماعــی،  و  فــردی  امنیــت 
تضمین کننــده  سیاســت های 
کشــور  اقتصاد  بازاری  مبادلات 
و امثالهم می شــود. اینها برای 
فعالان  و  اقتصــادی  بنگاه های 
تولیــدی ایجاد انگیــزه می کنند 
و مقدمــات کارایــی را فراهم می آورنــد. کارایی به 
دو بخش تقســیم می شــود بخشــی به کارایی فنی 
برمی گــردد کــه چگونــه عوامــل تولیــد را ترکیب 
کنیم و بخشــی به کارایی قیمــت عوامل برمی گردد 
مانند نرخ ســود بانکی، نــرخ ارز و متغیرهای کلان 
اقتصــادی و بی ثباتی آنها کــه روی تخصیص منابع 
تأثیر می گذارند. به عبارتی کارایی تخصیص منابع که 
خارج از کنترل بنگاه هســت به وسیله دولت تعیین 
می شــود. ما مطالعه ای روی مقایسه کارایی صنایع 
ایران و کره جنوبی انجام دادیم. جالب اســت بدانید 
اگرچــه ما عدم کارایی داریم اما این کارایی نداشــتن 
بیشتر ناشــی از نداشــتن کارایی تخصیص است نه 
نداشــتن کارایی فنی. یعنی فاصله ما با کره بیشــتر 
ناشی از نداشتن  کارایی تخصیص است که هزینه ای 

را بر بنگاه ها تحمیل می کنند. 
مســئله بعدی زیرساخت ها و ســطح تکنولوژی 
اســت؛ متأســفانه صنایع ما قدمت ۴۰ ساله دارند و 

برخی از این صنایع عملا دیگر کارآمد نیستند و برای 
مرحله ای از تولید ایجاد شــده اند کــه دیگر کارایی 
لازم را ندارنــد مثلا تولید بخــاری نفتی دیگر توجیه 
ندارد و صنایعــی که به این منظور ایجاد شــده اند، 
دیگر مفید نیســتند. تولیدات بخشی از صنایع نیز به 
دلیل پیشــرفت صنعت جهانی کنار زده می شــوند، 
چراکه تولیداتی بهتــر از تولید صنایع داخلی وجود 
دارد و به همین دلیل می بینیم کالاهایی از خارج وارد 
می شــود و با وجود اینکه نمونه داخلی داریم مردم 
بــه دلیل کیفیت متفــاوت به ســراغ کالای وارداتی 

می روند و کالای داخلی در انبار می ماند. 
یکی از سیاســت های نادرســتی که برای رسیدن 
به توســعه صنعتی، اتخاذ می شــود، این است که 
فرض می کنیم باید براساس مزیت نسبی جلو برویم. 
براســاس نظریات مزیت نسبی، کشــورها تکنولوژی 
یکســانی دارنــد یعنی اگر کشــور ایــران نمی تواند 
هواپیمای بویینگ تولید کند به دلیل بالابودن هزینه 
اســت وگرنــه تکنولــوژی آن را دارد. درحالی که ما 
تکنولوژی آن را نداریم. اینکه ما بگوییم مزیت نسبی 
را برای توســعه صنعتــی ملاک قــرار دهیم نتیجه 
نمی دهد. کشــورهایی مانند کره جنوبی، هند و چین 
اگر دنبال مزیت نسبی بودند تا امروز باید محصولات 
کشــاورزی خوب تولید می کردند و تکنولوژی بالایی 

پیدا نمی کردند. 
نکته دیگری کــه وجود دارد و سیاســت گذاران 
اقتصــادی ما به آن بی توجه بوده اند، این اســت که 
ســرمایه و نیــروی کار را یــک کالای همگن فرض 
می کننــد، یعنــی فــرض می کنند اگر یــک صنعت 
مثــلا ذوب آهن در نتیجــه رقابت هــای بین المللی 
ورشکســت شــود، کارگر و ســرمایه این صنعت به 
سمت صنایع دیگر می رود، در حالی که چنین نیست. 
در حقیقــت کارگر ذوب آهــن نمی تواند به صنایعی 
مانند نســاجی بــرود؛ چراکه تخصــص آن را ندارد 
و بایــد آمــوزش ببیند. از دیگر ســو ماشــین آلات و 
ســرمایه موجود در صنعت ذوب آهن نیز نمی توانند 
در صنعتی مانند خودروســازی به کار گرفته شوند. 
بنابراین این تصور که ما هم توان تکنولوژیکی داریم 
و هم ســرمایه انســانی و فیزیکی ما همگن است با 
واقعیت انطباق پیدا نمی کند، ازاین رو سیاســت های 
دنبال شده بر مبنای مزیت نسبی برای صنایع مشکل 

ایجاد کرده است. 
مســئله دیگری که در این زمینــه وجود دارد این 
است که اگر کشورها سیاست های اقتصادی درستی 
را دنبــال کنند ولو اینکه از مزیت نســبی ایســتایی 
که دارنــد فاصله بگیرند، می تواننــد صنایع خود را 
توسعه داده و در بازارهای جهانی توان رقابتی خود 
را ارتقا دهند. کشوری مانند چین وقتی براساس یک 
اســتراتژی توسعه و نه مزیت نســبی، سیاست های 
توسعه صنعتی را پیش می گیرد به جایگاه پنجمین 

کشور از نظر فنی و توان رقابت می رسد. 
بنابراین به نظر می رســد اگر بخواهیم توســعه 
صنعتی را دنبال کنیم مهم اســت کــه موانع تولید 
را از طریق حذف موانــع داخلی و جذب تکنولوژی 
خارجی برطرف کنیم. از این نظر باید به سمتی برویم 
که هم منابع پولی بتوانند در بخش صنعت متمرکز 
شــوند و هم در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی 
بتوانیــم معافیت هایی را در اختیــار آنها قرار دهیم. 
برای توســعه صنعتــی می توانیم برخــی کارها را 
در داخل کشــور انجام دهیم که چنــدان ارتباطی با 
مزیت نسبی ندارند؛ مانند بهبود فضای کسب وکار و 
حذف توقفگاه های مســیر گرفتن مجوز فعالیت های 
اقتصــادی، که بوروکراســی عریــض و طویل برای 
فعالیت هایــی که انجــام می دهیم هزینــه اضافی 

ایجاد می کنند. 

یوسفی در نشست تحلیل موانع تولید و اشتغال صنایع ایران خبر داد 

۵۰ درصد بی کاری پنهان در صنایع

در حال حاضر نرخ بی کاری نیز 
حدود ۱۰درصد است 

یعنی نزدیک به ۲٫۵  میلیون نفر 
به طور رسمی بی کار هستند 

که اگر با بی کاری ناقص 
و پتانسیل جوانان 

و دانشجویان جمع ببندیم
جمعیتی نزدیک به

هشت  میلیون نفر داریم 
که بی کار  و آماده 
یافتن شغل هستند
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